
 آخرين دلاور كربلا

 

ناكي از هوا گرم بود، آخرين شير كربلا در وسط ميدان خون و دشمني افتاده بود. ناگهان فرياد عطش

ر نگه اآيا كسي هست كه مرا ياري كند؟ آيا كسي هست كه دين اسلام را پايد«وسط ميدان بلند شد: 

 ...»مبگذاريد برو«اش نگاهي انداخت و گفت: پا به عمهناگهان كودكي برهنه «دارد؟

دستانش را از دستان عمه جدا كرد و به طرف امام (ع) دويد. آن دستان كوچك را رو به روي عموي 

قاتلي  . ناگهان»گذارم بهترين بنده خدا را بكشيدنمي«لبش گرفت و رو به سپاهيان سنگدل گفت: تشنه

لب را شهيد كرده بود، جلو آورد. دستان عبداالله از از سپاه بيرون آمد و شمشيري كه با آن دهها تشنه

 .ي آفتاب افتادجانش بر سينهبدن جدا شد و پيكر بي

 

ساله از  10نوشته زينب سادات حسيني، » آخرين دلاور كربلا«قطعه ادبي 
 تهران

 


